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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
خلاصه تقریب برای اصل عدم مشروعیت نماز جماعت
قبل از این‌که وارد بحث در مسئلۀ یک از مسائل نماز جماعت بشویم، راجع به بحث اصل عدم مشروعیت نماز جماعت در موارد شک در مشروعیت آن، نکته‌ای باقی مانده عرض کنم:
و آن این است که تقریب‌مان برای اصل عدم مشروعیت این بود که بازگشت شک در مشروعیت نماز جماعت، به شک در تخصیص عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است بنا بر این‌که ما این عموم را بپذیریم و بگوییم ظاهر «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» این است که خود نمازگزار سورۀ حمد را قرائت کند، نه این‌که امام جماعت از طرف او متحمل قرائت سورۀ حمد بشود. و نیز مطلبی را که ما قبلاً عرض می‌کردیم که چون ارتکاز قطعی متشرعه بر مشروعیت نماز جماعت فی‌الجمله بوده و این‌که قرائت از مأموم ساقط است و لذا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» از نماز مأموم انصراف داشته، با توجه به این اشکال، ما در انعقاد عموم در «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» اشکال کردیم. ولکن دو عموم دیگر بود: یکی «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» و دیگری «من شک فی الرکعتین الاولیین اعاد الصلاة» که طبق این دو عموم عرض کردیم اگر مأموم به‌خاطر متابعت امام مبتلا به زیادۀ رکن بشود، یا مبتلا به شک در رکعت اول و دوم بشود، نمازش باطل است و از این کشف می‌کنیم که پس جماعت او مشروع نیست؛ مگر این‌که دلیل مخصص قطعی بگوید: نماز جماعت مشروع است. پس در موارد شک در مشروعیت نماز جماعت (مثل این‌که نماز طواف باشد یا امام جماعت ناقص‌العضو باشد و امثال آن که در مشروعیت جماعت شک می‌کنیم)، به این دو عموم رجوع می‌کنیم.
بررسی مقتضای اصل عملی در مقام: (احتیاط)
نکته‌ای که امروز عرض می‌کنم این است که بر فرض ما مرجعیت عموم عام را منکر بشویم و یا در انعقاد عموم مثل همان عموم اول اشکال کنیم، باز مقتضای اصل عملی، لزوم احتیاط و عدم اکتفا به این نماز جماعتی است که در مشروعیت آن شک داریم؛ چون ظاهر ادله این است که وجوب نماز روی جامع بین نماز فرادی و نماز جماعت رفته است. ولذا اگر در نماز جماعتی که در مشروعیت آن شک داریم شرکت کنیم، علم اجمالی تولید می‌شود که یا قرائت حمد و سوره یا بر ما واجب است، اگر این نماز جماعت مشروع نباشد، یا قرائت حمد و سوره حرام است و موجب بطلان نماز ما می‌شود؛ ولو در نماز جماعتی که قرائت امام در آن اخفاتیه است یا قرائتش جهریه است و به گوش ما می‌رسد. و این علم اجمالی موجب احتیاط می‌شود. همین‌طور اگر به این مبتلا بشویم که مثلاً زودتر از امام سر از رکوع برداریم، به این علم اجمالی مبتلا می‌شویم که یا لازم است بر ما مجدداً به رکوع برویم به‌خاطر تبعیت امام اگر نماز جماعت مشروع باشد و یا اگر مجدداً به رکوع برویم نمازمان باطل می‌شود، اگر نماز جماعت مشروع نباشد.
و به‌عبارت دیگر، ما علم اجمالی داریم که شارع یا نماز واجب را به این مقید کرده که از این امام در رکوع تبعیت نشود و قرائت پشت سر این امام ترک نشود، و یا مشروط کرده به این‌که از این امام در رکوع تبعیت بشود و قرائت هم پشت سر این امام ترک بشود. ولذا اکتفا به این نمازی که در مشروعیت جماعت در آن شک داریم، خلاف این علم اجمالی است.
بله، اگر واجب، جامع بین نماز فرادی و امتثال امر استحبابی به نماز جماعت باشد، آن‌وقت آن بحثی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد پیش می‌آید که ما ابتدا برائت از شرطیت آن شرط مشکوک در نماز جماعت اجرا می‌کنیم؛ می‌گوییم: اصل برائت از شرطیت این‌که امام جماعت ناقص‌العضو نباشد جاری می‌شود، بعد ما امتثال این امر استحبابی را با اصل برائت - به همان نکتۀ غفلت نوعیه‌ای که در جلسات قبل عرض کردیم - درست می‌کنیم. و این یک حالت حکومتی خواهد داشت بر آن برائتی که می‌خواستیم از حرمت قرائت پشت سر این امام یا حرمت و مانعیت زیادی در رکن به‌خاطر متابعت این امام جاری کنیم.
مسئلۀ ۱: موارد وجوب تعیینی نماز جماعت
از این بحث بگذریم. در مسئلۀ یک، صاحب عروه فرموده: «تجب الجماعة فی الجمعة و تشترط فی صحتها».
این مطلب واضحی است و از مسلمات است. در بحث نماز جمعه هم بحث شده است.
بعد فرمود: «و کذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب».
ان‌شاءالله در بحث صلاة العیدین این را دنبال خواهیم کرد که اگر نماز عید فطر و عید قربان واجب باشد، لازم است به جماعت برگزار بشود. مثلاً آقای صدر در «الفتاوی الواضحة» مطرح کرده که در زمان تشکیل حکومت اسلامی، حتماً نماز عید فطر و عید قربان اقامه بشود و مردم هم در این نماز جماعت شرکت بکنند.
بررسی وجوب جماعت برای عاجز از قرائت صحیحه
بعد صاحب عروه فرموده: «و کذا اذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم و اما اذا کان عاجزا عنها اصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة و ان کان احوط». صاحب عروه فرموده: اگر شخصی متمکن از تصحیح قرائتش نبود، اگر جاهل مقصر بود (و این‌که قرائت صحیحه را یاد نگرفته ناشی از تقصیر بود)، اگر می‌تواند باید نمازش را با جماعت بخواند. ولی اگر جاهل قاصر بود یا از تصحیح قرائت عاجز بود، احتیاط مستحب این است که در نماز جماعت شرکت کند.
صاحب عروه این مسئله را در بحث قرائت مسئلۀ ۳۲ مطرح کرد. در آن‌جا راجع به مقصر احتیاط واجب کرد. و برخی از بزرگان مثل مرحوم حاج‌شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آقای گلپایگانی راجع به شخص قاصر یا عاجز از تعلم قرائت صحیحه و ادای قرائت صحیحه گفتند: در فرض تمکن از شرکت در نماز جماعت اگر مبتلا به حرج نمی‌شود، احتیاط واجب این است که در نماز جماعت شرکت کند.
ما ابتدا راجع به شخص قاصر صحبت بکنیم؛ حال یا تا الان که قرائت را تعلم نکرده به‌خاطر جهل قصوری بوده، یا این‌که واقعاً از قرائت صحیحه عاجز است.
وجه این‌که شرکت او در نماز جماعت واجب باشد این است که از ادله استظهار می‌شود که طبیعی نماز بر هر مکلفی واجب است؛ اعم از نماز فرادی که همراه با قرائت است و یا نماز جماعت. مقتضای قاعده این است که هرکس از یک فرد از واجب عاجز شد، فرد دیگر را که بر آن قادر است انتخاب کند. این مکلفی که از قرائت صحیحه در وقت عاجز است، یعنی از نماز فرادی که مشروط به قرائت صحیحه است عاجز است، طبعاً عقل به او می‌گوید: بر تو لازم است که آن فرد دیگر از واجب را که شرکت در نماز جماعت است انتخاب کنی.
مهم نیست که ما بگوییم این تخییر عقلی است (طبیعی نماز واجب است و این دو فرد دارد: یکی نماز فرادی با قرائت صحیحه و دیگری نماز جماعت، که مرحوم آقای خوئی در «مصباح الاصول» جلد دو صفحه ۴۵۱ بیان می‌کردند) و یا این‌که بگوییم واجب، واجب تخییری است، شارع فرموده: یا نماز فرادی با قرائت صحیحه بخوانید یا در نماز جماعت شرکت کنید. این تأثیری در بحث ندارد.
تفاوت کلام آقای خوئی در اصول و در فقه
و لذا مرحوم آقای خوئی در اصول می‌فرمودند: مقتضای قاعده همین است که این شخصی که از قرائت صحیحه عاجز است، در نماز جماعت شرکت کند. و این منشأ احتیاط واجب مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای گلپایگانی است.
اما در فقه نظر مرحوم آقای خوئی برگشته است. در فقه فرمودند: ما قبول داریم که واجب، طبیعی نماز است و این دو فرد دارد، یکی نماز فرادی و دیگری نماز جماعت؛ ولکن نسبت به وجوب قرائت، ما معتقدیم وجوب قرائت به دو شرط مشروط است: یکی قدرت بر آن و دیگری عدم شرکت در نماز جماعت. یعنی شرکت در نماز جماعت عِدل وجوب قرائت نیست که بگوییم جامع بین قرائت سورۀ حمد و یا شرکت در جماعت واجب است. آنی که نماز جماعت عِدل آن است، اصل نماز فرادی است. ولذا اگر کسی ببیند که اگر خودش بخواهد بخواند حتی یک رکعت از نماز را در وقت نمی‌تواند درک کند، ولی یک امام جماعت عادلی است که اگر سریع به او اقتدا کند او در حال رکوع است، حداقل یک رکعت نماز را داخل وقت درک می‌کند، شرکت در این نماز جماعت عقلاً بر او لازم است؛ چون اگر در نماز جماعت شرکت نکند اصل نماز از او فوت می‌شود. ولکن راجع به وجوب قرائت سورۀ حمد ایشان فرمودند: ما معتقدیم این‌طور نیست که شارع گفته باشد واجب است یا خودت سورۀ حمد را به‌طور صحیح بخوانی یا در جماعت شرکت کنی. این دلیل ندارد. اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» می‌گوید: قرائت سورۀ حمد بالمباشره واجب است و این واجب تعیینی است، واجب تخییری نیست، عِدلی ندارد. بله، از دلیل استفاده کردیم که کسی که در نماز جماعت شرکت کند، شرکت در نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است. این کسی که از قرائت صحیحه در وقت عاجز است، به‌خاطر عجز، وجوب قرائت صحیحه در حق او ساقط شده. خود عجز مسقط این وجوب قرائت است، دیگر نیازی ندارد که مسقط دوم را که شرکت در نماز جماعت است ایجاد کند.
پس خلاصۀ فرمایش آقای خوئی این شد که در «مصباح الاصول» فرمودند: واجب جامع نماز است که یک فردش نماز فرادی با قرائت صحیح است و فرد دیگرش شرکت در نماز جماعت است. ولذا طبق قاعده اگر کسی از قرائت صحیحه عاجز بشود، باید آن فرد دیگر از واجب را که شرکت در نماز جماعت است انتخاب کند. در فقه بین دو مطلب تفکیک کردند: یک مطلب این است که نماز جماعت عِدل نماز فرادی است و واجب، جامع بین نماز فرادی و نماز جماعت است. این را مکرر در «موسوعه» جلد ۱۷ صفحه ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۷۲، ۱۸۳، ۲۲۵، بیان کردند؛ ولکن در همان «موسوعه» جلد ۱۷ فرمودند: نسبت به وجوب قرائت ما نظرمان این است که شرکت در نماز جماعت عِدل او نیست که اگر شخصی از قرائت صحیحه عاجز بشود، به او بگویند که جامع بین قرائت صحیحه و شرکت در جماعت برایت واجب بود، حال که از قرائت صحیحه عاجزی، عقلاً باید بروی در جماعت شرکت کنی. نخیر، این دلیل ندارد. تعبیر ایشان در «موسوعه» جلد ۱۷ صفحه ۱۷ این است که فرمودند: حضور در نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است؛ چون «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» مطلق است و ظاهرش وجوب تعیینی قرائت است. ما هیچ دلیلی نداریم که شرکت در نماز جماعت عِدل این واجب باشد. بله، دلیل آمده گفته اگر کسی حضور و شرکت در نماز جماعت پیدا کند، قرائت بر او واجب نیست. از این، بیش از مسقط بودن شرکت در نماز جماعت نسبت به وجوب قرائت استفاده نمی‌شود.
این مطلب اختصاص به آقای خوئی ندارد. اتفاقاً ما به کلمات مرحوم آقای حکیم هم مراجعه کردیم، دیدیم ایشان هم همین را فرمودند. و همین‌طور آقای سیستانی در همان بحث قرائت صریحاً این را فرمودند که شرکت در نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است و کسی که از یک واجبی عاجز است، هیچ لزومی ندارد عقلاً که مسقط او را بیاورد. مثل این می‌ماند که شخصی در وطن از روزه گرفتن عاجز بشود (او را تهدید کنند و بگویند اگر روزه بگیری تو را می‌کشیم)، این لازم نیست که مسقط وجوب صوم را که سفر است ایجاد کند؛ چون خود همان اکراه مسقط وجوب صوم است. کسی که مکره است، صوم بر او واجب نیست، دیگر نیاز ندارد که مسقط دیگر را که سفر رفتن است ایجاد کند.
مناقشه در کلام آقای خوئی در فقه (عدم وجوب جماعت بر شخص عاجز از قرائت صحیحه)
انصافاً این فرمایش خلاف مقتضای ادله است. یک وقت وجوب قرائت وجوب استقلالی است؛ قرائت حمد و سوره در نماز، جزء نماز نیست، بلکه یک واجب مستقلی است که ظرفش نماز است؛ یعنی یک جعل مستقلی دارد. این جعل مستقل می‌تواند به این نحو باشد که کسی که در نماز جماعت شرکت نمی‌کند، قرائت حمد و سوره در نماز بر او واجب است. اما فرض این است که وجوب قرائت حمد و سوره، وجوب ضمنی است و این جزء نماز است. وجوب ضمنی برای جزء، از آن امر استقلالی به کل آن مرکب تام انتزاع می‌شود و جعل مستقل ندارد. یعنی شارع می‌آید یک جعل می‌کند، می‌گوید: باید یا نماز فرادی با قرائت صحیحه بخوانید یا در نماز جماعت شرکت کنید. پس نماز جماعت عِدل نماز فرادی با قرائت صحیحه می‌شود، نه این‌که فقط عِدل نماز فرادی بشود ولی عِدل آن جزئش که قرائت صحیحه است نشود.
و این‌که بگوییم واجب، جامع بین نماز فرادی با قرائت صحیحه در فرض تمکن از قرائت صحیحه است (و یا در فرضی که از قرائت صحیحه عاجز است، نماز فرادی لابشرط از قرائت صحیحه) یا شرکت در نماز جماعت است، و لذا عاجز از قرائت صحیحه می‌تواند آن عِدل دوم را که نماز فرادی لابشرط از قرائت صحیحه است بیاورد، این انصافاً خلاف ظاهر عرفی است.
بله، طبق آن نظری که سابقاً آقای سیستانی داشتند که «واجبات غیررکنیه در نماز، امر استقلالی نبوی داشتند (قرائت حمد و سوره که واجب غیررکنی است، امر نبوی استقلالی داشته)، بله، اصل نماز هم به عدم اخلال عمدی به آن مشروط است» این توجیه دارد که ما بگوییم این امر استقلالی نبوی مشروط به عدم حضور در جماعت است، و حضور در جماعت مسقط این امر نبوی استقلالی می‌شود. ولکن خود آقای سیستانی هم بعدها طبق آن‌چه که در دورۀ سوم اصول در بحث تزاحم مطرح کردند، این را خلاف ظاهر دانستند.
به ‌هر حال ما عرض‌مان این است که ظاهر جمع بین دو خطاب، که یکی می‌گوید: در نماز باید حمد و سوره خوانده بشود، و بین آن خطاب که می‌گوید: مأموم در نماز جماعت صحیح حمد و سوره نمی‌خواند و امام قرائت حمد و سوره را از طرف او تحمل می‌کند، این است که آن نمازِ واجب، جامع بین نماز فرادی با قرائت صحیحه یا شرکت در نماز جماعت است. و لذا طبق قاعده اگر کسی متمکن از قرائت صحیحه نیست، باید در نماز جماعت شرکت کند.
مثلاً فرض کنید یک شخصی، بر ترک قرائت حمد و سوره اکراه شده، ولی اگر به یک امام جماعتی اقتدا کند این ممکن است. ما نمی‌توانیم بگوییم شما برو نماز فرادی بخوان، این نماز اضطراری تو است چون تو بر ترک قرائت حمد و سوره اکراه شدی؛ بلکه باید برود در نماز جماعت شرکت کند.
ولذا مقتضای قاعده همانی است که مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای گلپایگانی فرمودند، ولو به‌صورت احتیاط واجب که شخصی هم که بر قرائت صحیحه قادر نیست، ولو از روی قصور، اگر ممکن است در نماز جماعت شرکت کند.
اتفاقاً نظر برخی از فقهای گذشته هم همین بود. شهید اول در «ذکری» فرمودند: «لو لم یحسن شیئا و ضاق الوقت عن التعلم و امکن الائتمام وجب لانه یسقط القراءة». در «مفتاح الکرامة» جلد ده صفحه ۲۷۹ فرموده: «الاقرب وجوب الائتمام علی الامی». بعد فرموده که علامه در «تحریر» و «تذکره» و محقق کرکی در «جامع المقاصد» این را فرمودند.
بررسی ادلۀ خاصه برای شخص قاصر
بله، راجع به شخصی که قاصر است و مقصر نیست، مثلاً متمکن از تعلم قرائت صحیحه نبوده است، ممکن است ما از ادلۀ خاصه استفاده کنیم که شرکت در نماز جماعت بر او واجب نیست. یکی از ادله‌ای که مطرح می‌شود این روایت مسعدة بن صدقه است که «ان المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح». قرب الاسناد، صفحه ۴۹. «محرم من العجم»، یعنی آن غیرعربی که زبانش به عربی فصیح نمی‌چرخد، خدا از او نمی‌خواهد که مثل متکلم عربی فصیح تکلم کند. المحرم یعنی الجدید؛ الشهر المحرم یعنی الشهر الجدید؛ السوط المحرم یعنی تازیانۀ جدید. محرم من العجم یعنی آن غیرعرب‌هایی که به‌خاطر این‌که هنوز با عرب‌ها اختلاط نکردند، زبان‌شان به عربی فصیح آشنا نیست. گفته می‌شود از این روایت می‌فهمیم که خداوند از این شخص غیرقادر بر عربی فصیح، نمی‌خواهد که مانند یک عرب فصیح حمد و سوره بخواند. و همین‌طور در روایت سکونی آمده است «ان الرجل من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته (یا بعجمته) فترفعه الملائکة بعربیته».
ان‌شاءالله در این مسئله تا جلسۀ آینده تأمل بفرمایید.
و الحمدلله رب العالمین.
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